
  چکیده 
بنیاد عرفان است و هر چند شکل ترین و مهمترین  عشق یکی از موضوعات اصلی شعر فارسی و عالی

هاي مختلف شعر فارسی، بنا به شرایط خاص اجتماعی متفاوت بوده است، پرداختن به عشق در دوره
شعر معاصر نیز از حضور عشق خـالی  . گاه پرداختن به آن در شعر فارسی فراموش نشده استاما هیچ

پردازد؛ کوشش ما در اوت به ترسیم عشق مینیست، شاعر امروز از زوایاي گوناگون و با گرایشهاي متف
تـوان از آن بـه   اي را که شاعر معاصر به عشق داده اسـت و مـی  این مقاله بر آن است تا مفهوم تازه

گرایشـی کـه در   . و عشق افلاطونی تعبیر کرد، در شعر برخی از شاعران نشان دهیم» عشق متعالی«
رسد و به همین علّت از دید منتقدان دور مانده یـا  واقع، برخلاف جریان اصلی شعر معاصر به نظر می

  .کم اهمیت جلوه کرده است
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  مقدمه
هاي گوناگون شعر فارسی، بـر مبنـاي ذهنیـت غنـایی شـاعران، فـراز و       سرایی در دورهعاشقانه 

توان تصـور کـرد؛   نمی» عشق«گاه ادبیات فارسی را بدون حضور فرودهایی داشته است، اما هیچ
اي آغاز شد، امـا در روزگـار   فارسی، عمدتاً در قالب تغزلّهاي قصیدهسرایی در تاریخ شعر عاشقانه 

رواج قصیده، یعنی دورة سبک خراسانی، معشوق مقام والایی ندارد، این معشوق که گاهی مـذکّر  
شود و عاشق همـواره از وصـال سـخن    است، بیشتر از میان کنیزان و بندگان شاعر، برگزیده می

  .گوید نه از فراقمی
دیگر، حضور و رواج عشق در شعر فارسی، تا حد بسیاري وابسته بـه حضـور و رواج    از سوي 

غزل بوده است؛ از این روي، وقتی که در قرن ششم، به دلایـل گونـاگون، غـزل رواج بیشـتري     
هایی از عرفان هـم وارد شـعر عاشـقانۀ فارسـی     تدریج رگهگردد، بهرفته تثبیت مییابد و رفتهمی
از آغازگران حرکت غزل در شعر فارسـی اسـت کـه    ) 535متوفی در(ونه سنایی براي نم. شودمی

توان تقسیم کرد؛ یک دسته همان غزلیاتی است کـه رنـگ و بـوي    غزلهاي او را به دو دسته می
عرفـانی   -رسد و دستۀ دوم، غزلیاتی است اخلاقیعشق زمینی دارد و بعدها در سعدي به اوج می

 .رسـد  طریق اشعار نظامی و خاقانی و عطاّر، در مولوي به اوج خود مـی که در سیر تکاملی خود از 
 ) 211: 1381شمیسا (

دانند؛ معشوق در شعر سعدي هر چنـد  سعدي را نقطۀ اوج غزل عاشقانه در سبک عراقی می 
در ایـن دوره  . شـود زمینی است، اما مقام والایی دارد و گاهی به معبود شعر عرفانی نزدیـک مـی  

رسـد، جریـان دیگـري نیـز وجـود دارد و آن      اي که با مولوي به کمال مـی عر عارفانهعلاوه بر ش
بعد از ایـن دوره  . بینیمجریان تلفیق غزل عاشقانه و عارفانه است که اوج آن را در شعر حافظ می

رسیم؛ معشوق در شعر این دوره بیشتر مذکّر است و جنبۀ حقیقـی  به مکتب وقوع و واسوخت می
  . شودگردان می، هرگاه اقتضا کند از معشوق رويدارد و عاشق

در شعر سبک هندي نیز غزل بیشتر عاشقانه است، اما گاهی غزل عارفانه نیز در شعر برخـی  
شود؛ مانند بعضی غزلهاي صائب و بیدل دهلوي؛ و در نهایت، در دورة بازگشت، شاعران دیده می

دارد، اما این مضامین به طـور عمـده تکـرار    مضامین عاشقانه و عارفانه کمابیش در غزل حضور 
  .همان مضامین دوران سبک عراقی است

  

  حضور عشق در شعر معاصر فارسی-1
در شعر معاصر فارسی نیز مانند شعر گذشته، عشق حضور دارد، زیرا انسـان معاصـر خوشـبختانه    



 متعالی در شعر معاصر فارسیعشق  
  

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 

شم
3/62(

 

  ٤٩ 
  

سـاختن یـک ذهنیـت    هنوز ذهنیت عاشقانۀ خود را به کلیّ از دست نداده است و گویی در حال 
در شـعرگروهی از شـاعران   . جدید عاشقانه است، ذهنیتی که خصوصـیت دنیـاي معاصـر را دارد   

چنان یار خوش خـطّ و  معشوق هم -سرایندعموماً کسانی که در قالبهاي سنّتی شعر می -معاصر
شـعر،   توصیفات و تصاویر و مضـامین ایـن  . نالدوفایی است که شاعر مدام از فراقش میخال بی
اي و بیشتر تکرار همان مضامین گذشته است؛ مانند شعرهاي عاشقانۀ رهی معیري، پژمان کلیشه

  ... . بختیاري، مشیري و
گرا و نـوگرا، هرچنـد نگـاه سـنّتی بـه عشـق دارنـد، امـا         گروه دیگر از شاعران اعم از سنّت

این ویژگی . نمایی عشق استتازگیهایی در این نگاه وجود دارد و آن صورت وقوعی و جنبۀ واقع
شود و هم در شـعر برخـی نوگرایـان؛ و اساسـاً از     گرا دیده میهم در شعر بعضی از شاعران سنّت

هاي عشق و معشوق در شعر معاصـر اسـت و از تـولّلی و نـادرپور و فـروغ و شـاملو تـا        مشخصّه
از سطح شعر رمانتیک  سرااما گاهی همین شاعر معاصر غزل. گیردشهریار و حمیدي را در بر می

کند و ایـن  اي براي عشقی متعالی تبدیل میرود و آن عشق وقوعی و زمینی را به زمینهفراتر می
گراید؛ نمونۀ ارزندة این نوع عشق در شعر شهریار و برخـی  عشق در شعرش به تعالی و کمال می

عشق خود، در شـعرهاي  ابتهاج در روند تکاملی . شودسه دهۀ اخیر ابتهاج دیده می -شعرهاي دو
از معشـوقی شخصـی بـه معشـوقی     » بانک نی«و » خواب آینه«، »سماع سوختن«معروفی چون

رفته تحولی رو به کمال در عشـق خـود ایجـاد    آرمانی و اجتماعی رسیده است و شهریار نیز رفته
کمتـر شـاعري را هـم    . شودکرد که مثلاً در شعر و عشق کسی مثل حمیدي شیرازي دیده نمی

اش متـأثّر و  اش تحت نفوذ و سـیطرة شـاعري و شـاعري   توان یافت که زندگیون شهریار میچ
  . جهت یافته از زندگی او باشد و این دو نیز بر آمده از عشقی همیشگی و رو به کمال

نیما آغاز شد؛ نیما بر آن است تـا در ایـن منظومـه، عشـقی      افسانۀاما شعر نو عاشقانه، با  
تغییري در اداي احساسـات عاشـقانه   «نهد و خود معتقد است با منظومۀ افسانه را بنا » دگرسان«

به هر روي این منظومه آغازگر جنبش شـعر رمانتیـک   ). 79: 1384چاهی بابا(» پدید آورده است
کـدام از ایـن   پس از خود شد و بعدها در شعر خانلري و توللی و دیگران پی گرفته شد، امـا هـیچ  

. کار نگرفتندو عشق دگرسان نیما را در افسانه چنانکه در شعر نیما آمده به شاعران، نگاه متفاوت
شیوة گفت وگوي نیما و به چالش کشیدن عشق و عاشـق و معشـوق در افسـانه کـاملاً تـازگی      

  »عشق دگرسـان «تا دهد شرح / از او زبانی که گویاست/ محو شد جسم رنجور زاري ماند: داشت
  )   38: 1383نیما یوشیج (
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هاي معاصر که مورد نظر نویسندگان این مقاله است، انسان نقش اصـلی را ایفـا   در عاشقانه 
و این به خلاف  –در مناسبات بین عاشق و معشوق کنار زد توان او را کند و به هیچ وجه نمیمی

هاي  شعر کلاسیک فارسی است که عمدتاً معبود جاي انسان را گرفته و یا نقـش  بیشتر عاشقانه
شعر معاصر در برآیندهاي گوناگون خود در پـی آن  «:  -لی را در چرخۀ عاشقانه به عهده دارداص

حـذف انسـان را در رابطـۀ    . است که حضور و توان انسان را در تحقّق عشق، باز یابـد و بازگویـد  
اش تـرین رابطـه  به همین سبب روحـانی . داندآدمی می» واقعی«عاشقانه، مغایر با اعتلاي حیات 

هـا، معشـوق   در این عاشقانه) 25: 1378مختاري (» .انجامدبه غیبت مطلق وجهۀ انسانی نمینیز 
نه کاملاً مادي و زمینی است و نه انتزاعی و روحانی صرف؛ گاهی معشـوق در رونـد فـرارفتن از    

هـا فرزانگـی، زیبـایی،    یابد؛ آرمان این عاشقانهاي و فرا انسانی میجسم و جنس، ساحتی اسطوره
اي شـود یـا صـبغه   ستایش معشوق به نوعی نیایش مـذهبی بـدل مـی   «شود و ی و نیکی میپاک

سرا از چهرة جمیـل و جلیـل معشـوق، هماننـد تصـور      یابد؛ یعنی تصور عاشق مدیحهعرفانی می
البته باید اضـافه کـرد کـه گـاهی در شـعر عاشـقانۀ امـروز،        ) 165: همان(» ... .عارف از خداست

و در واقع عشق، هدف اصلی شعر عاشقانه است نه معشوق، و شاعر در ایـن  معشوقی وجود ندارد 
پژوهشگري درمورد ویژگیهـاي عشـق   . پردازدها به ستایش عظمت انسانی و روحانی میعاشقانه

کند، غالباً تمـایلات   در شعر معاصر، هر جا شاعر، از عشق صحبت می: در شعر معاصر آورده است
آل یـا   عشق به ایده«آلایش،  گاهی نیز مراد از عشق، عشقی پاك و بیجنسی را در نظر دارد، اما 
و از این رو، شاعر نوپرداز به طرز فکـر و احسـاس عرفـانی نزدیـک     » مردم و یا آیندة بهتر است

شاید همین عشق است که پژوهشگر دیگري بـا عنـوان   ) 101: 1377لنگرودي شمس. (شود می
کند؛ یعنی عشقی که عاشق، فارغ از اینکـه   آن یاد می از» عشق شیفتگی«یا » مدیحۀ عاشقانه«

مختـاري  . (ورزدمعشوق زن است یا مرد، تنها به عنوان یک حقیقـت مطلـق بـه آن عشـق مـی     
شاعر است؛ این عشق تا حد زیـادي بـا    -چنین عشقی برآمده از روح متعالی عاشق) 165: 1378

طونی که عشـق بـه همـۀ خوبیهـا و     برابر است؛ در عشق افلا) platonic love(عشق افلاطونی
شود، امـا از آن  عاشق به طور وسوسه انگیزي مجذوب زیبایی جسمانی معشوق می«واقعیتهاست 

کند که در تمام زیباییهاي دیگر مشترك اسـت، و  اي از زیبایی معنوي تکریم میبه عنوان نشانه
دهـد کـه از نـازلترین    ه قـرار مـی  ترین پلۀ نردبان مورد توجهمزمان آن را صرفاً به عنوان پایین

یعنی مکاشفه خـالص و زیبـایی آسـمانی کـه در     ) بالاترین پله(مرتبه، یعنی تمایلات شهوانی به 
  )358:1386آبرامز(» .شودخداوند وجود دارد منتهی می
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اي بعضی از منتقدان بر این باورند که عاشقانۀ شعر امروز، احساسهاي سطحی و رشد نیافتـه  
ها هرگز از عشق به عنوان یکی از زیباترین و گونه عاشقانهکند و در اینعر عرضه میبه عنوان ش

شعر امروز عبارت است از مقداري تمناّ، مقداري سوز و «ترین عواطف بشري یاد نشده است وپاکیزه
گرچه  )43:  1376جلالی (» ...گداز و سرانجام سخنی چند درمورد وصال که پایان همه چیز است

درسـت   -هـاي متعـالی آن  ویژه نمونـه به -هاي شعر معاصراوري در خصوص همۀ عاشقانهاین د
هـا  همـان عشـق    ها باشد، این نمونهعاشقانه هاي اندکی از اینتواند ناظر به نمونهنیست، اما می

  .است) erotic(عریان مقرون به آلودگیهاي اخلاقی و آمیخته با عناصر و توصیفات اروتیک 
  

  فاوت و تشابه حضور عشق در شعر گذشته و معاصروجوه ت-2
در شعر معاصر متناسب با تحول شرایط اجتماعی و تغییر در نوع زندگی و احساسـات بشـر، روش   

ورزي به معشوق و بیان عشق، با وجود وجوه تشـابه، تفاوتهـایی آشـکار بـا  شـعر گذشـتۀ       عشق
 :کنیمتفاوتها و شباهتها اکتفا میفارسی دارد؛ در اینجا به ذکر چند مورد از این 

شود که یکی تقسیم می» آسمانی یا عرفانی«و » زمینی«شعر عاشقانۀ گذشته به عاشقانۀ  -الف 
گیرد؛ در عشق آسمانی، روح انسان ارزش در مقام والاتر و دیگري در جایگاه فروتر جاي می

پردازد، بدون توجه بـه  اصلی است و در عشق زمینی، شاعر تنها به توصیف جسم معشوق می
مانند حـافظ کـه   خوریم؛ البتّه در این زمینه به موارد استثنایی نیز بر می. بعد روحانی معشوق

، اما در شـعر معاصـر، ایـن    نظیر تلفیقی از زمین و آسمان استاي کمهایش به گونهعاشقانه
ثنویت نیسـت، بلکـه    بازد؛ ذهنیت غنایی شاعر معاصر، قائل بهجریان با حضور نیما رنگ می

تـوان شـعر عاشـقانۀ    زمان است؛ بنابراین نمـی گر جسم و روح معشوق به طور هماو ستایش
در شعر گذشته، چهـرة معشـوق بیشـتر     -ب. معاصر را به عشق زمینی و آسمانی تقسیم کرد

» به نام«اش را در شعر آرمانی و نامشخصّ است، در حالیکه شاعر معاصر با صراحت معشوق
شود؛ خواند؛ البته نمونۀ چهرة متعالی ولی نامشخص معشوق، در شعر معاصر نیز یافت میمی

هاي ابتهاج، شاملو، فروغ، منوچهر آتشی، اسـماعیل  1نمونۀ چنین عشقی را در برخی عاشقانه
یادآوري این نکته خالی از فایده نیست که در شعر . توان دیدکدکنی میخویی و حتیّ شفیعی

وق ناشناخته و گاهی واجد وصفهاي معنوي و متعالی است، معمولاً عرفانی و گذشته که معش
 .شود، ولی در شعر معاصر، شاعر به دنبال چنین معشوقی نیستبا خدا یکی می

سراي سنّتی، در شعرش با اجتماع و مردم سر و کار ندارد یا دست کم در شـعر  شاعر عاشقانه -ج 
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دهـد؛ امـا شـعر معاصـر     رداختن به اجتماع را به او نمیعاشقانه، پرداختن به معشوق، مجال پ
ها نیز از حضور اجتماع و مردم خالی نیست و گاه شاعري چون نیمـا  فارسی حتیّ در عاشقانه

  .رسندو شاملو و ابتهاج در مسیر گفتن از عشق و معشوق، به معشوقی اجتماعی می
) چـون شـعر وقـوعی و واسـوخت    همهایی صرف نظر از دوره(فارسی معشوق در شعر گذشتۀ  -د

معمولاً فعال نیست و قدرت و حق انتخاب کردن و انتخاب شـدن هـم نـدارد، امـا در شـعر      
گر هم هست و در رابطـۀ عاشـقانه، نقشـی    زمان با انتخاب شدن انتخابمعاصر، معشوق هم

  .کاملاً فعال و مؤثّر دارد
ف و مقول ۀ عشق پاك در روند شعر عاشقانۀ فارسی باري برخی از منتقدان معتقدند تأثیر تصو

-کنـد، امـا هـم   ادامه دارد و هر چند چهرة ملکوتی معشوق در دوران معاصر جنبۀ زمینی پیدا می
کند و ایـن را یکـی از وجـوه تشـابه شـعر عاشـقانۀ       چنان معشوق، چهرة آرمانی خود را حفظ می

تـر  ؛ اما با نگرشی عمیـق )49:  1386و بهفر  73:  1384رك باباچاهی (دانند گذشته و معاصر می
توان پی برد که در شعر عاشـقانۀ برخـی شـاعران، ماننـد برخـی      به شعرهاي شاعران معاصر می

در ادامـه،  . اند و هیچ کـدام بردیگـري برتـري ندارنـد    هاي شاملو، عاشق و معشوق یگانهعاشقانه
هـا بـا دقّـت و گسـتردگی     آنمسألۀ عشق را در شعر چند شاعر برتر معاصر با نقـل نمونـۀ شـعر    

  . کنیمبیشتري بررسی می
  
  یوشیج عشق در شعر نیما-3

دانند؛ عشق در شعر او، عشقی متفاوت با گذشته است و به گفتۀ بعضی نیما را آغازگر تغزّل نو می
در شعر او، ابتدا عشـق بـه معشـوق یـا     ) 80: 1384باباچاهی . (است» سماع جنگلی«از منتقدان 

کند؛ منـوچهر آتشـی در مـورد    رح است، اما نیما به سرعت از این عشق عبور میانسان دیگر مط
اش در زندگی شگفت است نیما که انگیزة عمده«: گویدگذر نیما از عشقهاي شیرین و دلکش می

به نام صفورا بـوده، هرگـز شـعري    ) گویا ارمنی(و روي آوردن به شعر، عشق کوتاه مدت دختري 
اي عشق براي او مثل جرقّه. ی هم بوي رمانتیسم از آن بیاید نسروده استچنان عاشقانه که اندک

  ).111: 1382آتشی (» ...سازداي درون تاریک او را روشن میاست که لحظه
کوشد که در عشق با انسـان دیگـر بـه وحـدت     اش میویژه شعرهاي عاشقانهنیما در شعر به

از » عشـق شـاعرانه  «آثار منثورش با عنوان  برسد و شاید این همان عشقی است که نیما خود در
عشـق  «، دم از تأملات عرفانی و بـه تعبیـر خـودش    1325اي به تاریخ او در نامه. کندآن یاد می
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در بین شعراي ما، حـافظ و مـلاّ،   : گویدداند و میزند و آنرا اساس شعر و عرفان میمی» شاعرانه
. چنین نظامیرساند، همشاعر را به عرفان می همان عشق و نظر خاصی که. عشق شاعرانه دارند

. توانیم در این راه به او برخورد کنـیم در سعدي این خاصیت بسیار کم است و خیلی به ندرت می
ام، عشق عادي است، عشقی که همه دارند و به کـار مغازلـه بـا جـنس     عشق او، براي شما گفته

بـه عشـقی   . رسیمه تحول پیدا کرده است میخورد، در صورتی که در شاعر به عشقی کماده می
ایـن عشـق در   ... تواند به سنگ هم جان بدهـد که شهوات را بدل به احساسات کرده است و می

این عشق مبهم است و راه به تاخت و تاز . تواند با او باشدعاشقانه در همه جا میموضوعهاي غیر
 .در همه جا هسـت و در هـیچ کجـا نیسـت     جویند،برند، آن را که میدهد که رنج میدلهایی می

  )120: 1351نیما یوشیج (
چه در سطرهاي گذشته از او نقل شده کمـابیش در  اما تلقیّ نیما از عشق عرفانی، مطابق آن

در «، »فرق اسـت «، »پی دار و چوپان«، »همه شب«، »تورا من چشم در راهم«شعرهایی چون 
  . شودیده مید» مانلی«و » در فروبند«، »کنار رودخانه

-نوع دیگر عشق در شعر نیما، عشق به همانندان و همۀ هستی است؛ نگاه عاشـقانۀ انسـان  
مفهوم عشق در شعر او، یک مفهوم . دهدگراي نیما، طبیعت، معشوق و انسان را به هم پیوند می

جا نیز، با غم و اندوه همـراه اسـت، عشـق بـه حـق و      محدود و معین نیست؛ این عشق که همه
دهـد؛ عشـق بـه    قیقت و آیندة بهتر است که در شعرهاي غیرعاشقانۀ نیما نیز خود را نشان میح

این شفقّت حاصـل  «.تر از آن است که به عشق ظاهري مجال تجلیّ دهدحق، در شعر نیما قوي
پذیر براي سوزیهاي منفعل و تسلیمدوستیهاي معهود و سنّتی و نیز دلعشق و اندوه، از حد انسان

  )213: 1368مختاري (» .رودان یا طبیعت، بس فراتر میانس
س همراه است؛ غـم  » دگرسان«این عشق » افسانه«در شعر  و مبهم، همواره با یک غم مقد

گیرد و سبب حساسیت شاعر نسبت به گرفتاریهاي مردم است مقدسی که از عشق پاك مایه می
س اسـت و شعرهاي سیاسی و اجتماعی شاعر نیز ناشی از همین ا عشـقی کـه   . ندوه و عشق مقد

گـر راه اوسـت؛ تحمـل رنـج و     حتیّ در شعرهاي اجتماعی نیما نیز حضور دارد و راهنما و روشـن 
اي است که هرکس بـه سـود شخصـی خـویش     خواهی در جامعهاندوهی که تاوان عشق به حق

س از شاعر در تصور نیما مجسم میاندیشد، چهرهمی نیمـا  ) 91: 1377ریان پورنامدا. (کنداي مقد
  : داندکننده و صدایی برآمده از دل میدر این شعر، این عشق را جاودانه و فانی
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ــد    ــو را ران ــود ت ــب خ ــرکس از جان   ه
  کـــه هســـتی کـــه هرجـــا! ناشناســا 

ــوش،   ــیده در آغـ ــانم کشـ ــر زمـ   هـ
ــان ناشناســــم  ــقا مــــن همــ   عاشــ

  

ــه      ــویی جاودانــ ــه تــ ــر کــ ــی خبــ   ...بــ
ــوده   ــوا بـــ ــن بینـــ ــا مـــ ــو؟بـــ   اي تـــ

 اي تـــــو؟مـــــن افـــــزوده بیهشـــــی...  
  آن صـــــدایم کـــــه از دل بـــــر آیـــــد   

  

  )279-303: 1383نیما یوشیج (    م عشقـده، منـانی کننـق فـعش                               
نیز شرح عشـق و مصـائب آن اسـت؛    ) 21-40رك نیما یوشیج،(» قصۀ رنگ پریده«مثنوي 

متاثر از مثنوي مولوي است، بار دیگر عشـق  نیما در این شعر سنّتی که به لحاظ مضمون و زبان 
کند؛ در تفکّر نیما این عشق همواره با درد همراه است و در عـین  جویی را طرح میبه حق و حق

دارد و راهنماي او براي رهانیدن خلق وجو وامیاین عشق شاعر را به جست. حال زدایندة پلیدیها
  .  اي دربارة عشق دانستن را بیانیۀ تازهشود؛ از این روي باید آاز بدبختیها محسوب می

  
 عشق در شعر شاملو-4

هاي شعر معاصر فارسی را باید در دفترهاي شعر شاملو سراغ گرفت؛ از گمان زیباترین عاشقانهبی
پردازیم؛ اما، از آنجا که سرنوشـت عشـق در شـعر و    تر به شعر شاملو میروي، قدري گستردهاین

پیوندي ناگسستنی دارد، بهتر آن است که نخست به اختصـار، بـه   » زن«ادبیات فارسی با حضور 
  .هایش را مرورکنیمحضور زن در شعر شاملو بپردازیم و پس از آن، عاشقانه

  
  زن در شعر شاملو 1-4
هرچند به ظاهر شبیه نگاه شاعران گذشتۀ شعر فارسـی سرشـار از   » زن«نگاه عاشقانۀ شاملو به  

 -زن. باییها و خوبیهاي اوست، اما به واقع، تفاوتهاي بسیاري با آن داردخواستن زن و گفتن از زی
معشوق شاملو، مهربان و معصوم و بخشنده و شکیباست و در عین برخورداري از همـۀ زیباییهـا،   

کـه  [برخـی محکـومی   / عـدالت نان و رختش را در این قربانگاه بـی «زنی است که. دردمند است
و مهمتـر از همـه، ایـن زنــ معشـوق،      ) 477: 1380شـاملو (» .کندمی] عاشق باشد -همان شاعر

و این چیزي است که در شعر و ادبیات گذشتۀ ما به چشـم  ! شاعر است نه هر زنی-همسر عاشق
بینیم که شاعر، همسـر خـود را معشـوق خـود بدانـد، گـویی بـراي او        آید؛ یعنی در آنجا نمینمی

 ؟!بجز همسرشتواند معشوق و منظور شعرش باشد هرکس می
هاي شاملو، شاعر، عاشقی دلخسته و رنجیده است که نه از جفاي معشوق بلکه از در عاشقانه
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ستم روزگار و ابناي روزگار، جسم و جانش آزرده و معشوق هم براي او نه ارضـاکنندة خواهشـها   
و  معشوق هرچند جلـوه  -این زن. چون خود اوکه تسلاّ بخش و امیدآفرین و دردمندي است هم

گـردد، امـا   اي بیولوژیک نیـز توصـیف مـی   شود و گاه به گونهاش در شعر دیده میجمال زنانگی
اساساً موجودي در مقام جنس مخالف نیست، او، همراه، همدل، دوستی بزرگ و بهانۀ سـرودن و  

بجز تفـاهمی آشـکار   «زیستن است که عشق به او آگاهانه و در کمال خرسندي است؛ عشقی که
» .شـود متأسفم گفتنی فراموش می«و نه عشقی که به تعبیر خود شاملو با ) 512: انهم(» نیست

 )517: همان(
چنین نگاه تازه و انسانی به زن و پناهگاه دانستن او و نیاز بردن همسرانه و گاه فرزندانـه بـه   

 ـ    . سرایی شاملوستاش، از مهمترین ویژگیهاي عاشقانهآستانه ۀ در بیشـتر شـعرهایی کـه بـه بهان
زنـد، تـا   سروده، چنین نگاه تازه  و عاشقانه و انسانی نسبت به زن و عشق به او، موج مـی » آیدا«

کنـد و او  معشوق خود نگاه می -نگرد، به زنچون کودکی که به مادر خویش میآنجا که گاه هم
دي توان در کنارش کودکانه آرمید و سر بر زانـوانش نهـاد و در مـور   بیند که میمی» مادري«را 

چون سپهري که از زن بـه  هم(کند تعبیر می» مسیح مادر«معشوق به  -خاص، شاملو از این زن
بخشی مسـیح را بـا   که هم مهربانی  مادر و هم زندگی) کندتعبیر می» خواهر تکامل خوشرنگ«

کاغـذهاي سـپید و مـدادهاي    / میـزي و چراغـی  ... : خوانیمها را میاکنون نمونه. خود جمع دارد
و تو اي جاذبۀ لطیف عطش کـه دشـت   / صلۀ هر سرودة نو/ ايو بوسه/ ده و از پیش آمادهتراشی

کودکانـه در جامـۀ نـو دوز نـوروزي خـویش      / مـن / در کنار تـو خـود را  / کنیخشک را دریا می
بـه  /... گـویم با تـو مـی  / نام خود را/ به اعتماد/ این گونه/ کیستی که من) 468: همان. (..یابم می

نغمـه در  )... 473:همـان ( روم؟به خواب مـی /  و بر زانوي تو این چنین آرام/ ینم و نشکنارت می
با چنگ تمامی ناپذیر / دریغ جانتاز مهربانی بی! / اي مسیح مادر، اي خورشید/ نغمه در افکنده 
  )548:همان( ...غم نان اگر بگذارد/ توانم کردتو سرودها می

  
  هایششاملو و عاشقانه 2-4

نظیرند؛ عشق سخن مکـرر اوسـت،   آفریند که در شعر فارسی کماي میي عاشقانههالحظهشاملو 
اش گرچـه نمـودي انسـانی دارد، امـا گـاه      معشوق. رسدشود و به خوبی میاو با عشق شکوفا می

در عین حال جنسیت ) 276: 1380رك شاملو. (رؤیایی، دست نیافتنی و مهمانی اثیري و گذراست
ایـن معشـوق   . شوددر شعر او واقعی و روشن است و گاهی به نام از او یاد می و جسمیت معشوق
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در . دهد، بلکه یـاریگر و مکمـل اوسـت   شود و نه او را آزار مینه از عاشق سیر و روي گردان می
رسـد  برخی از منتقدان بر این باورند که شاملو، کمتر به اندیشۀ فراگیر در عشق می این خصوص

اسـت  » عشقی بیولوژیک«چنین معتقدند که عشق شاملو لاً خصوصی است، همو معشوق او کام
اما این ) 266-269: 1381مؤذنّ جامی(سوزاند و به هیچ روي سرا پاي شاعر را در آتش خود نمی

تر آن باشد کـه بگـوییم، شـاملو گـاه از معشـوق توصـیفهاي       داوري درست نیست، شاید درست
. دهـد یف لزوماً عشق بیولوژیک را در پی ندارد و بـه دسـت نمـی   کند، اما این توصبیولوژیک می

در .../ دارمات تـو را دوسـت مـی   در فراسوي مرزهاي تن: گویدمی میعادشاملو در شعري به نام 
-رسالت اندامها پایان می/ دست بعید کهدر آن دور/ دارمتو را دوست می/ امفراسوي مرزهاي تن

-و هر معنا قالب لفـظ را وامـی  / نشیندبه تمامی فرو می/ خواهشهاو شعله و شور تپشها و / پذیرد
  ) 499: 1380شاملو ( ...گذارد

، در بیشتر مـوارد، از حـد عشـق فـردي     )آیدا(به علاوه، چهرة آشکار و روشن معشوق شاملو 
 ـ . زندرود و شاعر با نیرویی شگرف، آن را با اجتماع پیوند میفراتر می ه یکی از منتقدان معاصـر ب

مایۀ این نوع اشعار هم فقط آیـدا و عـوالم   درون«: گویدهاي شاملو میدرستی در دفاع از عاشقانه
آیدا شاید یک بهانۀ دلپذیر شاعرانه باشد براي بیـان کلّـی حـرف از    . عشقی رایج در تغزّل نیست

شاعر  طرف شاعر یا شاید تمثیلی باشد از مشابهتهاي ملکوتی و متعالی که در قلب و روح و ذهن
هـاي  و همین ویژگی، شـعر شـاملو را، هـم از عاشـقانه    ) 765: 1382پاشایی(» .جاي خود را دارد

هاي سنّتی، در شعرهاي برخلاف عاشقانه. کندهاي معاصر کاملاً جدا میگذشته و هم از عاشقانه
شـدن،   زمان بـا انتخـاب  شاملو، معشوق هیچ تفاوتی با عاشق ندارد و جدا از او نیست؛ زیرا او هم

انتخاب کرده است و این یعنی یک عشق دو طرفه و فعـال و حقیقـی و بـه تعبیـر خـود شـاملو       
اش دنیا را دوباره از ؛ شاعر با معشوق)512: 1380شاملو(» عشقی که بجز تفاهمی آشکار نیست«

هـا را  کند و به همین خاطر هیچ دستی توان شکسـت آن سازد و خداي گم شده را پیدا مینو می
  :اندتن شدهاند و از عشق رویینرد؛ زیرا هر دو به هم پیوند خوردهندا

مـن و تـو یکـی     /به زیباتر سرودي خواناسـت  /که با همه آوازش /ایممن و تو یکی دهان   
دیـر  / نخسـت ) ... 458:همـان ... (سـازد تر میتازه /در منظر خویش /که دنیا را هردم /ایمدیدگان

همـه چیـز بـه ةأت او    / در پیـرامن مـن  / که نظر از وي باز گرفتم چندان/ زمانی در او نگریستم
از سوي دیگر، عشق )  512: همان( .از تو گریزي نیست/ گاه دانستم که مرا دیگرآن/ درآمده بود

-عاشـقانه ) 432: 1384سـلاجقه (کیفیتی زمینی و آسـمانی؛  : سویه دارددر شعر شاملو، کیفیتی دو
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رود رند، اما در بسیاري از توصیفها، معشوق، از سطح زمین، فراتر میهاي شاملو، مبنایی زمینی دا
اي از کمال رسیده که بـر آن  حیثیت معشوق زمینی به چنان درجه. یابداي فرا زمینی میو چهره

بـه صـورت   «است تا در آسمان سیر کند؛ منتقدي ضمن اذعان به عشق متعالی در شعر شـاملو،  
در همۀ دفترهاي شاملو، سـخن عشـق، مکـرّر    «: نویسددارد و می این عشق نیز اذعان» عرفانی

 ».گیـرد رسد؛ تا جـایی کـه حتّـی صـورتی عرفـانی بـه خـود مـی        شود و به مرتبۀ والایی میمی
یکی از دلایل این مسأله این اسـت کـه شـاعر معمـولاً معشـوق را بـا       ) 174: 1384شادخواست(

سازد براي زدودن سـیاهی؛  و از عشق چراغی می دهدعناصر ابدي و مفاهیم غیر مادي پیوند می
مـن  : جنگـد در این حالت، معشوق شاعر، روح پاك طبیعت است که همواره با سیاهی و بدي می

/ کنـه ناز انگشتاي بارون تـو بـاغم مـی   / من درختم تو بهار/ من زمینم تو درخت/ بهارم تو زمین
  )455: 1380شاملو (  ...کنهمیون جنگلا تاقم می

، تـازه و از  آیدا، درخت خنجر، خاطره وآیدا در آینه رد شاملو به مسألۀ عشق در دو دفتر رویک
ایـن دو  . شودجاست که عشق به فلسفۀ زندگی او تبدیل میاز همین. شودآن پس همیشگی می

دفتر را باید از بهترین و پربارترین شعرهاي عاشـقانۀ معاصـر محسـوب داشـت کـه در بردارنـدة       
هاي شاملویند و شاملو در این دو دفتر، عشق و معشـوق را  ترین عاشقانهترین و متفاوتصمیمانه

زنـد و  گاه به این عشق با آهنگی حماسی، رنگ اجتماعی می. کندهنرمندانه و جانانه ستایش می
آنکه بـا هرزگـی بـه حـراجش     دهد، بیآن را از خلوت فردي خود خارج کرده با اجتماع پیوند می

این عشـق رو  . کشدکند و فریاد میکند، اعتراض میاه به یاري همین عشق، انتقاد میگ. بگذارد
عشق مـا  : میردبه تعالی، بادوام و سرشار از جنبش و شور زندگی است که با پیري عاشق هم نمی

و جنبش و شور حیـات یـک   /  نه به روز/ نه به شبان و/ رودایست که هرگز به خواب نمیدهکده
  ) 493:همان. (نشیندو نمیدم در آن فر

عشـقی کـه فراتـر از    . وگوهایش هم از چنین عشقی سخن گفته استشاملو در یکی از گفت
کند و ایـن عشـق در واقـع همـان     یاد می» عشق عمومی«هاي فردي است و از آن به مشخصه

ه بـه  آیا اساساً عشـقی ک ـ «: هاي خود او حضور داردعشق متعالی است که در بسیاري از عاشقانه
تواند از نخسـت یـک عشـق فـردي     آید تا تعمیم پیدا کند و عشق عمومی شود، میحرکت درمی

کم یک نقطۀ حرکـت  باشد؟ به عقیدة من چنین عشقی، اگر یک وجۀ عرفانی نداشته باشد، دست
اي است به سوي جهان بسـیار  روزنه. گیردتمثیلی یا القایی است که از شگردي شاعرانه مایه می

شـمول  شمول یا انسانکند تا جهاناي که از فردها و شخصها و کلیتهاي فکري عبور میگسترده
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» .دهـد شود و در نتیجه امکان فردي بودنش را از همان اول در جهت عمومی شدن از دست می
-هاي شاملو این بخش را پایـان مـی  با نقل یکی از بهترین عاشقانه) 210-211: 1385دیانوش(

سـتاره بـاران   / اي غـزل؟ / ايصلت کـدام قصـیده  / به راستی./ سببی نیستیبی /تو / مرا : دهیم
خوشـا نظـر   . / بنـدد کلام از نگاه تو شکل می/ از دریچۀ تاریک؟/ به آفتاب/ جواب کدام سلامی
به لبـان  / که آزادي را/ فریاد کدام زندانی است/ پس پشت مردمکانت/  کنی؟بازیا که تو آغاز می

حاشـا چیـزي بـدهکار آفتـاب     / این ستاره بـازي / ور نه/ -کند؟ی پرتاب میگل سرخ/ برآماسیده
  )722: 1380شاملو (!... کنیچه مؤمنانه نام مرا آواز می/ شودنگاه از صداي تو ایمن می/ نیست

  
  عشق در شعر اخوان ثالث -5

عاشـق،  شود؛ عشقی که نهایـت خواسـتۀ   اي آغاز میعشق در شعر اخوان، ابتدا سطحی و کلیشه
 ویـژه در برخـی شـعرهاي مجموعـۀ    پیوستگی جسمانی و غریزي است؛ نمونۀ چنین عشـقی بـه  

در توصـیف   )9:  1362رك اخـوان ثالـث   (زمستان  و مجموعۀ» عشق از یاد رفته«، مثل ارغنون
چون شـاملو، نـام   وجود دارد و حتیّ اخوان از معشوقش در شعر خویش هم) توران(معشوق شاعر 

ار او با شاملو تفاوت دارد؛ این عشق اخوان معمولاً با نوعی رندي همـراه اسـت کـه    برد، اما کمی
کنـد و میـان ایـن دو    نالد و از او گلـه مـی  وفایی معشوق میشاعر به شیوة گذشتگان، حتیّ از بی

  :            فاصله وجود دارد
ــه  ــاد رفتـــ ــق از یـــ   اي عشـــ
  بــــــاز آمــــــدي؟داد از تــــــو
  چـــون شـــد کـــه از دوردســـتان

ــه  ــادم ناگــ ــه یــ ــدي بــ   پریــ
  

  گمگشـــــته بـــــر بـــــاد رفتـــــه   
ــو  ــاد از تـــــ ــاد و فریـــــ   ...فریـــــ

ــتان  ــري در نیســــ ــون اخگــــ   چــــ
ــادم؟  ــش زدي در نهــــــــ   آتــــــــ

  

) 253:  1345اخوان ثالث (  
، بـه سـوي عشـقی فراگیرتـر     »از این اوسـتا «و » آخر شاهنامه«اما ذهنیت غنایی اخوان در 

داشـته اسـت و از موجـودي در    معشوق رشد انسانی چشمگیري «کند؛ در این شعرها، حرکت می
هاي بی نظیر جنسی و به مثابه ابزار اطفاي نیاز جنسـی مـرد   مرز انسان بودن و نبودن و با جاذبه

اي ): 121: 1386بهفـر (» ... .گـاه عـاطفی شـاعر باشـد    فرا رفته و آن اندازه تعالی یافته که تکیـه 
اي شط شیرین / هایی و خلوت منتن/ پر عصمت و پرشکوه/ هايزیباترین لحظه/ گاه و پناهتکیه

)                  73:  1363اخوان ثالث ( ...هاي بزرگ نجابتدر کوچه/ اي با تو من گشته بسیار/ پر شوکت من
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هـاي معاصـر، واقعـی بـودن، و     چون دیگر عاشـقانه هاي اخوان، همجنبۀ دیگر عشق در عاشقانه
ي یاد شدة پیشین، مثنوي کوتاه هابر نمونه میان عاشق و معشوق است که علاوه رابطۀ دو طرفه

  :      ست»هادریچه«و معروف 
  چـون دو دریچـه روبـروي هـم    ما 

ــده   هــرروز ســلام و پرســش و خن
ــا  ــت امـ ــۀ بهشـ ــر آینـ   آه...  عمـ

  سـت من شکسته وخستهاکنون دل
  نه مهر فسون نـه مـاه جـادو کـرد    

  

ــم    ـــگوي ه ــو   مـ ــر     بگ ــاه ز  ه   آگ
  آینـــــدههـــــر  روز  قـــــرار  روز    

ــاه   ــر و دي کوت ــب و روز تی ــیش از ش   ب
ــه  ــی از دریچ ــرا یک ــته زی ــا  بس ــته   س

  سـفر، کـه هرچـه کـرد او کـرد     نفرین به
  

) 53:همان  (  
خویشـی  هـاي بـی  شـاعر اوج لحظـه   هاي بعدي اخوان ژرفـاي بیشـتري دارنـد؛   اما عاشقانه

و جنسـیت روشـنی    کند؛ لذّت او در عشق، اگرچـه از جسـمیت  بالی را در عشق تجربه می وسبک
شـتابد و او را  اي است که عشق، به یاري شاعر میبرخوردار است، باز گرایش معنوي دارد؛ لحظه

البته این عشق گاهی حاصل رها شدگی و خلسۀ شـاعر اسـت و حتّـی معشـوق     . رهانداز درد می
ب زایـش  و آن دم و آنچه موج ـ مشخصّی ندارد، به عبارت بهتر شاید بتوان گفت، خود آن لحظه

» سـبز «اي را در شـعر  اي شده، معشوق شاعر است؛ نمونـۀ چنـین لحظـۀ عاشـقانه    چنین لحظه
گـویم  مـن نمـی  ./ تا خدا و آن سوي صحراي خدا رفـتم ./ با تو دیشب تا کجا رفتم: توان دید می

با تو لیک اي عطر سـبز سـایه   / گویم که باران طلا آمد،من نمی/ ملایک بال در بالم شنا کردند،
تا بهـار  / هاي سبزتا حریم سایه/ زار حریر پر گل پردهاز چمن/ بردتاي پري که باد می/ ورده،پر

تا تجرّد، تـا  / پا به پاي تو... آمد به گوشم آشنا رفتمهاش میتا دیاري که غریبی/ هاي عطرسبزه
./ پـل بـود  تـر  ساران زیـر پـایم رام  موج/ هاهاي خاطرم پر چشمک نور و نوازشغرفه./ رها رفتم

/ بـالی بخشـودن،  و سبک/ با همه سنگینی بودن،/ رازها بود و تأمل بود/ ها شکرها بود و شکایت
 .چـرا رفـتم  که به سـوي بـی  / عزّت و عزل عزا رفتم/ تا ترازویی که یکسان بود در آفاق عدل او

  )                          162: 1378اخوان ثالث (
در شعر اخوان که رنگ اجتماعی و آرمـانی هـم دارد، مسـألۀ    هاي عشق یکی دیگر از جنبه 

اخوان در توصیف این عشق و در توصیف این معشوق چنان صادق اسـت  . و وطن است» ایران«
عشـق بـه ایـن معشـوق،     . گویدکه گویی از فرزند محبوب یا پدر و مادر گرامی خویش سخن می

تـرین  او صـمیمانه . یابـد تري مـی شود؛ یعنی عمـق و گسـترش بیش ـ  تبدیل به دوست داشتن می
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کند، عواطف و احساساتی که حتّـی  عواطف و احساسات خویش را به پاي چنین معشوقی نثار می
نیز از خویش بروز نداده است و این عشق معمـولاً بـا انـدوه و نگرانـی     » توران«براي معشوقش 

. مـا متعـالی اسـت   ؛ چنین عشقی به نظـر  2همراه است) ایران(عاشق نسبت به سرنوشت معشوق 
پاي این عشق آرمانی و میهنی در بیشتر شعرهاي اخوان دیده می شود؛ نمونـه را چنـد بیـت از    رد

  : کنیمنقل می» تو را اي کهن بوم و بر دوست دارم«قصیدة معروف 
  پوچ جهان هیچ اگر دوسـت دارم ز 

ــا  ــد برن ــر جاوی ــو را اي کهــن پی   ت
  ایـران تو را اي گرانمایه دیرینـه  

ــورا اي  ــان  ت ــوم بزرگ ــن زادب   که
  

ــر دوســت دارم  ــوم و ب ــو را اي کهــن ب   ت
  تــو را دوســت دارم اگــر دوســت دارم   

ــت دارم   ــر دوس ــی گه ــو را اي گرام   ...ت
ــت دارم   ــامور دوسـ ــرین نـ ــزرگ آفـ   بـ

  

  جهان تا جهان است پیروز باشی
)                                                                                             157: 1385اخوان ثالث ( برومـند و بیدار و بهــروز باشی

  
  عشق در شعر سپهري -6

نماید که براي بررسی عشق در شعر سپهري، به ناگزیر باید بینش عرفانی او را در نظـر  چنین می
پیونـدي از سـر معرفـت بـا طبیعـت و انسـان دارد؛ امـا،         آورد، چرا که عشق در شعر این شـاعر، 

جا که مسألۀ عشق در شـعر فارسـی بـا    طور که پیش از این در مبحث شاملو آوردیم، از آن همان
در آغـاز حضـور    -هرچند به اختصـار  -حضور زن در این شعر ارتباطی اساسی دارد، مناسب است

  :عنصر زن را در شعر سپهري نیز جستجو کنیم
  زن در شعر سپهري  1-6

و » مسـافر «، »صـداي پـاي آب  «کند؛ طور آشکار از زن یاد میسپهري در سه شعر مهم خود به
گویـد و البتّـه چنـدان بـه آن     از تجربۀ عشق زمینی مـی » صداي پاي آب«شاعر در . »همیشه«

داشـته  کند، گو اینکه این عشق چندان دوامی هم در زنـدگی شـاعر ن  پردازد و از آن عبور مینمی
تا شب خیس / تا هواي خنک استغنا.../ رفتم از پلّۀ مذهب بالا.../ به مهمانی دنیا رفتممن :  است

تـا  / تـا چـراغ لـذّت    / رفتم، رفتم تا زن،/ من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق/ محبت رفتم
  )277: 1381سپهري (   ...تا صداي پر تنهایی/ سکوت خواهش،

واژة . کنـد ق زمینی است و شاعر از آن بـه چـراغ لـذّت تعبیـر مـی     در این شعر، زن نماد عش
گر سمت و سـوي رو  در این ترکیب، هم ناظر بر جنبۀ زمینی این عشق است، هم نشان» چراغ«
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که نور چراغ قابل کم و زیاد شدن است و حتیّ امکان مـردن و تمـام   به کمال این عشق؛ چه این
ین جهانی که شدت و ضعف دارد و بالاخره نقصان و شدن این چراغ وجود دارد؛ همچون عشق ا

بـا همـۀ زمینـی     -پذیرد؛ اما چنانکه گفتیم واژة چـراغ، سـمت و سـوي ایـن عشـق را      زوال می
گـو  . گري اسـت زدایی و هدایتگري و تاریکیدهد، زیرا خاصیت چراغ، روشننشان می -بودنش

گویـد؛ آنجـا هـم    به تعبیري دیگر باز می را »الحقیقه ةالمجاز قنطر«اینکه سپهري قول معروف 
  .گر عاشق به سوي عشق حقیقی استچون چراغ، هدایتعشق مجازي هم

؛ یعنی این مظهـر عاشـقی بـه مظهـري بـراي      »زن رمز جاودانگی است«، مسافردر شعر  
دانـیم کـه   و مـی » چیندبرمی«را » شبنم دقایق«شود، زیرا این زن، جاودانگی حقیقت تبدیل می

ه، نشان گذر عمر و زمان است و آدمی هم آغشـته بـه زمـان، و از درون ایـن آغشـتگی بـه       دقیق
/ و موسم برکت بود/ کردممن از کنار تغزّل عبور می) :... 111: 1379حسینی (رسد جاودانگی می

در ابتـداي  / کنار پنجره آمد، نگاه کرد به فصـل / زنی شنید/ شدو زیر پاي من ارقام شن لگد می
مـن  / چیـد به نرمی از تن احسـاس مـرگ برمـی   / و  دست بدوي او شبنم دقایق را/ دخودش بو
  )324:  1381سپهري (... و آفتاب تغزّل بلند بود/ ایستادم

یگـانگی زن  «سـازد و  جاودانگی زن، او را با حقیقت جاوید یگانـه مـی   اینهمیشه در شعر 
ایـن زن  ) 110: 1379حسینی(» .شوددر این شعر مؤکّد می) سرود یا شعر(جاوید با حقیقت جاوید 

یابد و این مسأله در پیوند با سیر رو به کمال عشق در اي میرفته القاب تازهدر شعر سپهري رفته
این زن کـه  . »حوري تکلمّ بدوي«، »خواهر تکامل خوشرنگ«، »زن شبانۀ موعود«: شعر اوست

زن مثالی و معشـوق رویـایی اسـت    همان «با حقیقت جاوید، یگانه شده، به نظر یکی از منتقدان 
کنـد و نیـز همـان روان مؤنّـث درون مـرد      که گاه در ادبیات به صورت معشوق و مادر تجلیّ می

)Anima (   3»یا همان طبیعت زنانۀ مسـتتر در مـرد اسـت ) در واقـع، نگـاه   ). 228: 1370شمیسـا
این زن اعم از همسر . سپهري به این موجود، نگاه به جنس مخالف و اساساً نگاه جنسیتی نیست

تـوان گفـت جنبـۀ    حتـی مـی  . شـود و خواهر و مادر است و صورت نوعی همۀ زنان محسوب می
رابطۀ آنیما «که  ادر این شعر، منظور نظر سپهري نیست، چر) جنس مخالف بودنش(همسري آن 

  ).342:همان(» ...آنیما پارة تن ماست، خواهر ماست. با انسان صرفاً رابطۀ انسان و معشوق نیست
در توضیح القاب و وصفهاي این زن مثالی در شعر سپهري بایـد گفـت ایـن زن معمـولاً در     

د، زن آیـد و سـپهري از آن روي کـه ایـن موجـو     عاشق می -تنهایی و تاریکی شبها سراغ شاعر
زن شـبانۀ  «آرمانی هر انسانی است و انگار از ازل وعدة وصال او به انسـان داده شـده، از آن بـه    
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) خوشـرنگ (عاشـق و مهربـان و نیمـۀ زیبـاي      -کند و از آنجا که همزاد شاعرتعبیر می» موعود
 ـ» خواهر تکامل خوشرنگ«یابد، از او به عنوان می» تکامل«اوست و پا به پاي شاعر رشد و  اد ی

هاي زیبایی فطري و ازلی را بـا  کند و نیز از آنروي که موجودي زیبا و خواستنی است و نشانهمی
سـخن و همـدم مـرد از نخسـتین روزهـاي آفـرینش و تنهـایی او هـم         خود دارد و نخستین هم

توانـد  چنـین زنـی اساسـاً نمـی    . شودوصف می» حوري تکلمّ بدوي«شود، با عبارت محسوب می
عاشـق اسـت و دسـت او را تـا      -گر شاعرباشد و حتیّ براي رسیدن به حقیقت یارياسباب لذّت 

این بزرگ بانوي هستی که مظهر طبیعت و ارزشهاي مادینه «. دهدامتداد می» عضلات بهشت«
شود، بلکـه پیوسـته در خوابهـا یـا آثـار      و عشق و باروري و رمز و شهود است، نابود و ناپدید نمی

به کمـک همـین زن،   همیشه  سپهري در شعر) 66: 1386ترقیّ(» .شودیهنري انسان پدیدار م
دور شدند از مدار حافظـۀ  / چند عدد سار/ عصر: در کار جستجوي حقیقت و کشف اسرار آن است

حرف بزن اي زن شبانۀ /عفت اشراق روي شانۀ من ریخت/ نیکی جسمانی درخت بجا ماند/ کاج
-در وسط این همیشه/ ام را به دست من بسپارکودکی/ هاي عاطفی بادزیر همین شاخه!/ موعود

نـبض مـرا   / خون مرا پر کن از ملایمت هـوش !/ حرف بزن، خواهر تکامل خوشرنگ/ هاي سیاه
حـزن مـرا در مصـب دور    !/ حرف بزن، حوري تکلمّ بدوي/ ... فاش کن/ روي زبري نفس عشق

  ) 402: 1381سپهري . (..صاف کن/ عبارت
  

  عشق متعالی سپهري 2-6
این عشق وسیع اسـت و   -1: مسألۀ عشق و عاشق و معشوق در شعر سپهري چند مشخصه دارد

جا جاري است و میـان همـۀ اجـزاي جهـان یـک      در همه. شوداجزاي طبیعت را شامل میهمۀ 
 -بایست توسط شاعروجود دارد که همان روح اساطیري جهان است و می» ارتباط گمشدة پاك«

خوانـد،  عاشق را به سوي خود می -ن این روح اساطیري، پیوسته شاعرعاشق کشف شود، بنابرای
عاشـق از فـراقش چنـدان در رنـج      -اما به واقع این معشوق گمشده از عاشق جدا نیست و شاعر

بیند و گویی او را در کنـار خـود   نیست، چرا که شاعر همواره خود را درگیر ماجراي این عشق می
اندیشـانه  بـه طبیعـت و انسـان، نگـاهی عاشـقانه و معرفـت       روي نگـاهش کند و از اینحس می

عاشق همیشه تنهاست و در جستجوي عنصر وحدت در اشیاء و کشـف راز و رمزهـاي    -2.است
دار و جوینـدة حقیقـت، بنـابراین،    معشوق حقیقـت اسـت و عاشـق دوسـت     -3. این وحدت است

 ـ عاشق پیوسته مـی  -4» سفر به حقیقت اشیاء«عاشقی یعنی  ا فاصـلۀ میـان نگرنـده و    کوشـد ت
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ها را کـم کـرد و تـا حـد     ، پس باید فاصله»اي هستهمیشه فاصله«حقیقت اشیاء را بردارد، اما 
عشق در شعر سپهري، معمولاً بـا انـدوة همـراه اسـت،      -5. امکان به حقیقت هرچیز نزدیک شد

ان گذشـتۀ مـا   شباهت به حزن مورد بحث در عرفو بی» نوشدارو و اکسیر است«اندوهی که خود 
دچـار  «عشق نوعی ابتلا و گرفتاري است و عاشق مبتلا و گرفتار؛ بنابراین از آن، بـه   -6. نیست
تعبیر شده است و به نوشـتۀ یکـی از پژوهشـگران دچـار بـودن بـه       » دچار«و از این، به » شدن

به  در عرفان قدیم ما هم عشق. وقف آن بودن، با همۀ وجود به کاري پرداختن«موضوعی، یعنی
  ).128: 1370شمیسا(» .معنی خود را فراموش کردن و یکسره به معشوق پرداختن است

هـاي  گفته دربارة عاشـقانه هاي پیشکه واجد مشخصه مسافراکنون بخشهایی از شعر بلند 
خیـال  !/ چقـدر  هـم تنهـا   !/ کـه تنهـایی  چرا گرفته دلت، مثـل آن :... شودسپهري است، نقل می

کنم که چه تنهاسـت  و فکر می./ عاشق/ دچار یعنی/ پنهان رنگها هستی دچار آن رگ/ کنم  می
و غـم تبسـم   !/ چـه فکـر نـازك غمنـاکی    ./ اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریاي بیکران باشد

خوشا به حـال گیاهـان کـه    ./ و غم اشارة محوي به رد وحدت اشیاست/ پوشیدة نگاه گیاه است 
اي همیشه فاصـله / نه، وصل ممکن نیست./ انۀ آنهاستو دست منبسط نور روي ش/ عاشق نورند

صـداي  / هاستصداي فاصله/ و عشق/ سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشیاست/ و عشق.../ هست
همیشـه عاشـق   .../ هایی کـه مثـل نقـره تمیزنـد    صداي فاصله/ نه/ هایی که غرق ابهامندفاصله
و / نگ یعنی تعبیر عاشقانۀ اشکالقش/ قشنگ یعنی چه؟)... 306-308: 1381سپهري( ...تنهاست

مـرا بـه وسـعت    / و عشق تنها عشق/ کند مأنوستو را به گرمی یک سیب می/ عشق تنها عشق
صداي خالص اکسیر / و نوشداروي اندوه/ مرا رساند به امکان یک پرنده شدن/ اندوه زندگیها برد

  )306: همان(  ...دهد این نوشمی
هـاي معشـوق را   توان ویژگیها و هنرمنديسپهري که می ترین و زیباترین عاشقانۀصمیمانه
شنود، صـدایی  شاعر صدایی را می. است به باغ همسفرانتر از همیشه دید، شعر در آن روشن
از این پس، این شاعر است که عاشـقانه  . آوردنواز که او را از تنهایی و غربت به درمیآشنا و روح

عشوق است و چنـان بـا او احسـاس همـدلی و محرمیـت      کلامی با این مو مشتاقانه خواهان هم
. گـذارد رفته دردهاي اجتماعی و انسانی خود و جامعۀ خود را نیز با او درمیان مـی کند که رفته می

که طی آن با معشوق از منظر عاطفی و فـارغ از   به باغ همسفرانعاشق در شعر  -لحن شاعر
در برخـی شـعرهاي عرفـانی از جـنس غزلیـات      گوید، جز جویی و گناه، صمیمانه سخن میلذّت

صـدا  : شودهاي شاملو نظیرش پیدا میسابقه است و در میان معاصران تنها در عاشقانهشمس، بی
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که در انتهاي صمیمیت / صداي تو سبزینۀ آن گیاه عجیبی است/ صداي تو خوب است/ کن مرا
و تنهـایی مـن شـبیخون    / ن بزرگ استبیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی م/ ...روید حزن می

بیا زنـدگی را بـدزدیم،   / کسی نیست./ و خاصیت عشق این است/ کردبینی نمیحجم تو را پیش
مـرا  / بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشـق را / میان دو دیدار قسمت کنیم/ آن وقت
  )394: همان( ... گرم کن

هایی کـه نـاظر   است و در مجموع، عاشقانه باري، عشق در نظر سپهري سفر به حقیقت اشیا
بـه بـاغ   هـایی اسـت کـه در     به عشق زمینی باشد در شعر او بسـیار ناچیزنـد و آن هـم تلقّـی    

طور کـاملاً آشـکاري معطـوف بـه     خواندیم؛ بنابراین، عشق در شعر او به همیشهو  همسفران
ي بسـیاري بـا عرفـان    او، شـباهتها ) عرفانی(ساخت این عشق آسمانی آسمان است وگرچه ژرف
هاي عرفانی مولانا دارد، اما نگرش این شاعر به جهان و انسان و عشـق  سنّتی ما و از جمله تلقیّ

واژة عشـق در  . رسیده اسـت » نگاهی عاشقانه«سپهري براي گفتن از عشق به . کاملاً تازه است
عـت و انسـان را   جهـان و طبی » شسـته «سراسر شعر او، پر بسامد نیست، اما شـاعر بـا چشـمانی    

ف عمیق میمی» تعبیر عاشقانۀ اشکال«را هم ) زیبایی(» قشنگی«او حتیّ . نگرد می داند و تأس-
کسی از دیدن «نیست و چرا » هیچ چشمی، عاشقانه به زمین خیره«خورد که در این روزگار چرا 

یـرد  گنمـی » اي را سر یک مزرعه جديهیچ کس زاغچه«شود و چرا نمی» یک باغچه مجذوب
  .این همان نگاه شسته به جهان و انسان و نتیجۀ همان عشق متعالی است). 391:همان(

  
  زادعشق در شعر فروغ فرخ -7

، دختر نوجوانی است که  عشقی رمانتیک را که )اسیر، دیوار و عصیان(اش فروغ در سه دفتر اول
مانـد و  مسیر این عشـق بـاز مـی    کند، اما در نیمۀ راه از رفتن درمی خود تجربه کرده است، بیان

. گیـرد کند که در نهایت، رنگ آرزویی محال را به خود مـی رفته رفته عشقی دیگر را جستجو می
تا حدودي خـام و آمیختـه بـا     -2واقعی و حقیقی است،  -1: این عشق چند مشخصّۀ اصلی دارد

سـبب عشـقش   پرواسـت و بـه همـین    گـر و بـی  عاشق، انتخـاب  -3احساسات تند جوانی است، 
دگرگون شونده است؛ اما زن بودن فروغ در کار عاشقی، خود نکتۀ مهمـی اسـت و شـاید بشـود     
گفت براي نخستین باراست که زنی شاعر، با ایـن گسـتردگی و روشـنی و شـجاعت، خواسـته و      
توانسته از عشق خود دم بزند و حتیّ از جنسیت معشوق بگوید؛ یعنی موجودي کـه در گذشـته و   

گر قـرار گرفتـه اسـت و ایـن     واره معشوق بوده، اینک خودش در جایگاه عاشقی انتخابحال هم
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گر فروغ از همـان ابتـدا خواهـان    ذهن بی پروا و طغیان. اتفّاقی تازه در شعر عاشقانۀ فارسی است
توان گفت ایـن سـه دفتـر، حاصـل عشـقی سـرکش و وصـف        شک میعشق سوزان است و بی

یاي ذهنی پاك فروغ و سرخوردگی اوسـت، سـرخوردگی از آنچـه    وفایی مرد و خراب شدن دن بی
او در همین شعرها نیز خواسـتار یگانـه شـدن بـا معشـوق اسـت و       . دوست داشت ببیند، اما ندید

خواهد که به خاطر او از همه چیز بگذرد، اما از آنجایی کـه هنـوز خـود را هـم     عاشقی دیوانه می
  :و آن را پرورش دهد تواند این عشق را بیابدنشناخته، نمی

  دوزم بـه نـاز  بر دو چشمش دیـده مـی  
ــی  ــه م ــه زودعاشــقی دیوان ــواهم ک   خ

ــی   ــه م ــراب بوس ــن او ش ــد زم   خواه
ــن   ــه م ــل ک ــذّت و غاف ــر ل ــه فک   او ب

ــی  ــن صــفاي عشــق م ــواهم از اوم   خ
ــی  ــی م ــین  او تن ــن آتش ــد از م   خواه

  

  خــواهم از اودانــم چــه مــیخــود نمــی
ــرو   ــال و آبـ ــان و مـ ــذرد از جـ   ...بگـ

ــه   ــن چ ــد را  م ــر امی ــب پ ــویم قل   گ
  ...طـــــالبم آن لـــــذّت جاویـــــد را 

ــویش را  ــود خـ ــدا ســـازم وجـ   تـــا فـ
  تــــا بســــوزاند در او تشــــویش را  

  

)22: 1384فرخزاد (  
انسان امروزي، رو به سوي فردیت دارد؛ از این رو، تمایل به طرح معشوق فـردي، در شـعر    

شود و فروغ نیز چنین گرایشی در شعر دارد، امـا بـه نظـر یکـی از پژوهشـگران،       معاصر دیده می
فروغ، به طور کلیّ، در سنّت شعر فارسی حرکت کرده است و حتیّ چهرة معشوق فـردي هـم در   

تـوان گفـت، عشـق در سـه دفتـر اول او،       می) 292: 1379شمیسا . (و عمومی است شعر او، کلیّ
شود، تا اینکـه  گسیخته پخته میتدریج در کورة این عشق لجامشاعر به محدود و ذهنی است، اما

شود؛ ناگهـان ایـن عشـق در     جدا از تن ظاهر می گیرد وپر و بال می تولّدي دیگرعشق، در دفتر 
پرورد که در مسیر ایـن   شود؛ عشقی که او را چنان می ر او، وسیع و نامحدود میدنیاي تصاویر شع

همین تغییر بلافاصـله، در درك او  . آید کم به شکل معبودي درمی تداخل و وحدت و یگانگی، کم
اي از وجود شاعر است و  و پاره» ها استروح سبز رستنی«گذارد؛ معشوق  از جهان هستی اثر می

   :کند تر می نزدیکاو را به آسمان 
/ مـن از سـتاره سـوختم   / نگاه کـن / ام نشانی می  فراتر از ستاره/ ام کشانی به راه پرستاره می 

/ هاي شـب شـدم   ستاره چین برکه/ چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل/ لبالب از ستارگان شب شدم
ن دوبـاره  کنـون بـه گـوش م ـ   / هاي آسمان به این کبود غرفه/ ما  چه دور بود پیش از این زمین

به کهکشان، بـه  / ام نگاه کن که من کجا رسیده/ صداي بال برفی فرشتگان/ صداي تو/ رسد می
  )177:  1384فرخزاد (      بیکران، به جاودان
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خواهد با او به وحدت برسـد  ، نمودي از هستی است و شاعر میتولدي دیگرمعشوق در دفتر 
شود، گاهی آتش و در همـه  ندد؛ گاهی باران میپیوو باز هم این عشق به تمام اجزاي هستی می

  :آمیزدحال، با جان و دل شاعر می
چـون  / چـون انعکـاس آب  / چون هرم سرخگونۀ آتـش / زنددیدم که بر سراسر من موج می

ج باران  )216همان، ص( ...هاابري از تشنّ
گـردد  میاش اي پنهانیشاعر ضمن تکامل دیدگاهش در زمینۀ عشق، به دنبال نیمۀ اسطوره

کنـد و   ، انسان را از آلودگیها، پـاك مـی  »ي پنهانینیمه«این جستجو و یافتن  تا او را کامل کند؛
اي این و هیچ نیمه/ چگونه ناتمامی قلبم تمام شد :انجامد این همان عشقی است که به تعالی می

         ) 255همان، ص...    (نیمه را تمام نکرد
کـم بـه   خواه بود و در کار شاعري رو به پیشرفت داشت، کـم فروغ از آنجا که شاعري تحول

سرپرسـت و بیمـاران جزامـی و    اش را به کودکان بیعشق آرمانی و اجتماعی نزدیک شد و توجه
نیـز بایـد   ) شـود هاي زمینی دیده مـی چه در شعر آیهشبیه آن(اش را در خصوص بشریت نگرانی

دانست که با نوعی لطافـت زنانـه و رقّـت و رأفـت      معطوف به همین عشق آرمانی و اجتماعی او
  . مادرانه همراه است؛ این عشق هم در نوع خودش حائز مراتبی از تعالی وکمال است

کند؛ او نتیجۀ این حال را صحبت می» رسیدن و فرو رفتن«هایش از فروغ در یکی از نوشته
در جاي دیگري نیـز  ) 447: 1379مرادي کوچی . (داندحل شدن در یک کلّ غیر قابل تبدیل می

گمـان  بـی «: رسیدن کسی که مقصدي جز عشق و معشـوق نـدارد  . گویدسخن می» رسیدن«از 
خواهم به اعمـاق آن برسـم و فـرو    مقصدي هست که همۀ وجودم به سوي آن جاري است؛ می

دهـد و  جایی که آفرینش در میـان پوسـیدگی خـود را ادامـه مـی     ... عشق من در آنجاست. بروم
ایـن تـلاش فـروغ بـراي     ) 70: 1386ترقیّ (» ...شه وجود داشته، پیش از تولد و بعد از مرگهمی

تا از این راه، از تنگناي کند مسیري است که او براي شناخت خود طی می» رسیدن و فرو رفتن«
، شـاعر بـه طبیعـت،    »تولّـدي دیگـر  «در شـعر . این زمین خاکی، درگذرد و به آفاق دیگر بپیوندد

گـذرد و عاشـق، خـویش را جـز معشـوق       پیوندد؛ عشق از مرزهاي تن می و آتش میدرخت، آب 
  .یابد نمی

و » عاشـقانه «اکنون بیراه نیست که از عشق در مثنویهاي فروغ نیـز یـادي کنـیم؛ مثنـوي     
فروغ، خـود در  . است وار در مرزي زمینی و آسمانی بیان شدهها مولويکه عشق در آن» مرداب«

خواسـتم یـک   مـی » عــاشقانه«دانید من در مــثنوي  می«: گوید نویها میمورد عشق در این مث
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حدي از عشق را بیان کنم که امروز وجود ندارد؛ به یک جور تعالی رسیدن در دوسـت داشـتن و   
امروز، مردم، عشق را با تیک تاك ساعتهاشـان انـدازه   . من رسیده بودم و این حالت امروزي نبود

نویسـند؛   کنند تا به اصطلاح، قابل احترام باشد؛ برایش قانون مـی  ت میگیرند؛ توي دفترها ثب می
سازند؛ اما آن حسی که در من بـود،   گذراند، با وفاداري و خیانت، حدودش را می برایش قیمت می

دانم به هـر حـال، آن    با این حرفها، فرق داشت؛ آن حس، مرا ساخت و مرا کامل خواهد کرد؛ می
مهجوري بود و هسـت حس در چارچوب خصوصی گـاهی اوقـات آدم ناچـار    . ات این زمان، حس

وزن مثنـوي  . شود که براي بعضی از حسهاي مهجورش، به زبانهـاي مهجـورتري پنـاه ببـرد     می
شاید، این صفت را حرفهاي مولوي بـه ایـن   . براي من، چیزي است همیشه جدا و همیشه جاري

ختـام ایـن بخـش را بـه نقـل ابیـاتی از دو       حسن ). 202: 1376مشرف تهرانی(» ...وزن بخشیده
  :دهیماختصاص می» مرداب«و » عاشقانه«مثنوي 

ــده  ــو رنگــین ش ــاي ت   اي شــب از رؤی
  اي به روي چشم من گسترده خـویش 

  چو بارانی کـه شـوید جسـم خـاك    هم
  آه، اي بــــا جــــان مــــن آمیختــــه
ــی   ــین افروخت ــقم چن ــب عش ــون ت   چ

  

ــده    ــنگین ش ــوام س ــر ت ــینه از عط   س
ــیده از ــادیم بخشـ ــیش  شـ ــدوه بـ   انـ

ــاك    ــرده پ ــا، ک ــتیم ز آلودگیه   ...هس
  اي مـــرا از گـــور مـــن انگیختـــه    
ــرم شــعرم بــه آتــش ســوختی       لاج

  

) 239:  1384فرخزاد (  

  آه اگــر راهــی بــه دریــاییم بــود    ... 
ــد آب    ــان مان ــی ز جری ــه مرداب ــر ب   گ
ــود  ــا شــ ــیم تباهیهــ ــانش اقلــ   جــ

  

ــود  ــه پـــرواییم بـ   از فـــرو رفـــتن چـ
ــد آب   ــان یاب ــویش نقص ــکون خ   از س

ــود    ــا شـ ــور ماهیهـ ــایش گـ   ...ژرفنـ
  

) 237: همان(  
  گیرينتیجه

گـاه از حضـور عشـق خـالی      توان نتیجه گرفت که شعر فارسی هیچبا توجه به آنچه گفته شد می
چنان حضور خود را حفظ کـرده اسـت؛   نبوده و لاجرم نخواهد بود و در شعر معاصر نیز عشق هم

اند که نـه  اند و عشقی را ارائه دادهاي یافتهآن، راه تازهالبته برخی شاعران معاصر در پرداختن به 
جسمانی و زمینی صرف است و نه عرفانی و ملکوتی صرف و نه از نوع عشق اثیري حافظ؛ بلکـه  

کنـیم؛  یاد می» عشق متعالی«زاییدة تعامل انسان و اجتماع و فرهنگ معاصر است و ما از آن به 
شود و در واقع برخلاف جریان اصلی معاصر حاصل نمی چنین عشق پاکی که براي همۀ شاعران
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کند، عشقی است که با تعالی و عرفان فاصـلۀ  هاي معاصر حرکت میشعر معاصر و حتیّ عاشقانه
چندانی ندارد، البته عرفان جدیدي که باید آن را متناسب با شـرایط اجتمـاعی و فرهنگـی عصـر     

) platonic love(»عشق افلاطونی«مابیش با حاضر دانست، نه عرفان سنّتی و مصطلح و این ک
تعالی و عرفانی که در سرشت برخی شـاعران نهفتـه اسـت و در پیچیـدگیهاي     . قابل جمع است

هـا، از بـین همـۀ راههـا، راه رسـتگاري را      گونه عاشقانهکند؛ در واقع شاعر اینشعرشان بروز می
  .پردازدکامل انسان میگزیند و براي رسیدن به آن، به ستایش چهرة برتر و برمی

  
  :یادداشتها

  .نمونۀ چنین شعرهایی در ادامۀ مقاله خواهد آمد -1
و او به دو معنی ایران را دوست داشت و معشـوقی بـه نـام ایـران     ! شگفتا که نام همسر اخوان نیز ایران است -2

عین حـال او عاشـق    ؛ در)همسر شاعر(اشو هم در معنی انسانی) کشور ایران(اشداشت، هم به معنی میهنی
اش، هم عاشق ایران بود و هم عاشـق  هم بود؛ یعنی به خلاف باور و عشق تاریخی) معشوق نخستش(توران
و در زندگی شاعر رندي چون اخوان، این طنز لطیف و پارادوکس اتّفاقی و در عین حال زیبـا،  ! ؟)توران(انیران

   !مایۀ شگفتی است؟
  .نگاهی به سپهري کتاب 227-228براي تفصیل نگاه کنید به صص. است یونگ ۀاین برداشت مبتنی برنظری -3

 
  منابع
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  . آمیتیس: تهران. نیما را باز هم بخوانیم. 1382. آتشی، منوچهر -
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  .نشر ثالث: تهران. هاترینعاشقانه. 1384.باباچاهی،علی -
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 .       نشر ثالث: تهران. نام همه شعرهاي تو.1382. پاشایی، ع -
  .سروش: تهران. ام ابري استخانه. 1377. پور نامداریان، تقی -
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 .نیلوفر: تهران. نیلوفر خاموش. 1379.حسینی، صالح -
  . مروارید: تهران. هاي احمد شاملوها و ناگفتهگویهگزین: لالایی با شیپور.1385. ایلیا دیانوش، -
  .طهوري: تهران. هشت کتاب.1381 .سپهري، سهراب -
  .مروارید: تهران. هاي کاشیامیرزاده. 1384. سلاجقه، پروین -
: تهـران ).از نیما تـا امـروز  (ها در شعر معاصر ها و بیانیهبررسی نظریه :درخلوت روشن .1384شادخواست، مهدي؛ -

  .عطایی
  .نگاه: تهران. ، شعرهامجموعه آثار دفتر یکم. 1380. شاملو، احمد -
  .نشر مرکز: تهران. تاریخ تحلیلی شعر نو. 1377. شمس لنگرودي، محمد -
  .فردوس: تهران. شناسی شعرسبک.1381. شمیسا، سیروس -
 .؛ چ دوم، تهران، مرواریدنگاهی به سپهري. 1370. _________-
  . مروارید: تهران. نگاهی به فروغ. 1379 ._________ -
  .یاد عارف: تهران. مجموعه اشعار. 1384. زاد، فروغفرخ -
، هاها و عاشقانهاحمد شاملو شاعر شبانه. »شعرغنایی در شعر شاملو و ادونیس«. 1381. جامی، محمد مهديمؤذنّ -

 .هیرمند: تهران. به کوشش بهروز صاحب اختیاري و حمیدرضا باقرزاده
  . توس: تهران. انسان در شعر معاصر. 1368. مختاري، محمد -
  .تیراژه: تهران. هفتاد سال عاشقانه. 1378. ________ -
  .نشر قطره: تهران. شناخت نامۀ فروغ. 1379. مرادي کوچی، شهناز -
 . نشر ثالث: تهران).زندگی و شعر فروغ فرخزاد( پریشادخت شعر. 1376).آزاد. م(مشرف تهرانی، محمود  -
  .نشر اشاره: تهران. نظارت شراگیم یوشیج؛ با مجموعۀ شعرهاي نیما یوشیج. 1383.نیما یوشیج  -
  .دنیا: تهران: هاي همسایهحرف.1351 ._______ -
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